
شهدای  
هفته

رستم
 ذلت 
نمی پذیرد

سردار جانباز علی فضلی
۲۷فرمانده لشکر ۲۷فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول ا...

«در ســقز،  در محاصره قرار 
گرفته بودیم، عزیــزان دیگــری از تهران و 
شــهرهای دیگر هم بودند. ۲۷۰ پاســدار و 
بســیجی فقط در یک نقطه از شــهر بودیم و 

همه شهر در تصرف و اشغال ضدانقلاب بود. 
فاصله مان هــم با آن ها به انــدازه عرض یک 
خیابان بود.  قاســملو و عزالدین حسینی در 
شــهر رجز می  خواندند. هیئت حسن نیت و 
دولت موقت با سران ضد انقلاب وارد مذاکره 
شــد و نتیجه اش این شد که «ســپاه از شهر 

بیرون برود .»
نقــلاب اعــلام  روز بعــد نماینــده ضد ا

کــرد کــه اول باید تمــام ســلاح های خود 
را تحویــل بدهیــد و بعــد شــهر را تــرک

 کنید!
پیرو این مهم، یک جلســه اضطراری تشکیل 
شــد. در آن جلســه شــکننده، یک مرد از 
مردان تاریخ ســاز، بابارســتمی که بزرگ ما 
بود و بصیرت داشــت، صلابتی داشت، تدبیر 
داشت، از جای برخاســت و گفت: «برادران! 

می  جنگیم، ذلــت نمی پذیریم. 
نقــلاب می  جنگیــم  بــا ضد ا
ولــی ســلاح بــه ضد انقلاب 

نمی دهیم .»
و بعــد مــا هــم بــه پیــروی از نــگاه این 
مــرد الهــی همــه یک صــدا فریــاد زدیم: 
«می  مانیــم و تــا آخریــن قطــره خــون 

می جنگیم.»

شهيد عبدالعلی 
زمانی خور
تولد :  ۱۳۴۵/۶/۲۰
شهادت :  ۱۳۶۳/۱۰/۱۵
محل شهادت :  سرو 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
علی سالاری 
کته شمشیری
تولد :  ۱۳۳۶/۱/۱
شهادت :  ۱۳۶۳/۱۰/۱۵
محل شهادت :  سرو 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
حسین ریحانی  
تولد :  ۱۳۴۰/۱۰/۷
شهادت :  ۱۳۶۱/۱۰/۱۵
محل شهادت :  فکه
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
عباس ابراهیمی 
سالاری 
تولد :  ۱۳۴۱/۹/۲
شهادت :  ۱۳۶۴/۱۰/۱۵
محل شهادت :  آبادان
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهید 
مجتبی حامدوفادار
تولد :  ۱۳۴۵/۱/۱
شهادت :  ۱۳۶۳/۱۰/۱۵
محل شهادت :  کردستان
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهید 
محمدحسن 
مرادپور
تولد :  ۱۳۴۵/۵/۲۶
شهادت :  ۱۳۶۴/۱۰/۱۵
محل شهادت :  
جزیره مجنون
نام گلزار :  بهشت رضا

درنگ

۲۲ دی ۲۰۱۳۶۶ دی ۱۹۱۳۵۹ دی ۱۹۱۳۶۵ دی ۱۳۵۹
منطقه عملیات: 

غرب - میمک
نوع یا نام عملیات: 

خوارزم(ضربت ذوالفقار) 
یگان های شرکت کننده: 

ارتش، هوانیروز و بسیج عشایری ایل خزعل
نتیجه عملیات: 

تصرف ارتفاعات میمک و تامین قســمتی از مرز 
بین المللی.۲۰۰۰ کشته، ۱۶۴اسیر،انهدام ۶۰دستگاه 
تانک و نفربر،  ۲فروند هواپیمــا، ۳ فروند بالگرد، 
۲تیپ پیاده. این عملیات بزرگترین و موفق ترین 

عملیات ۶ ماه اول جنگ با عراق بود.

منطقه عملیات: 
جنوب - شلمچه

نوع یا نام عملیات: 
کربلای ۵  

یگان های شرکت کننده: 
ارتش، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات: 
۵۴۰۰۰ کشته و زخمی و ۲۳۸۵ اسیر. آزادسازی ۱۴ 
کیلومتر از جاده آسفالته شلمچه بصره. انهدام ۵۰ 
فروند هواپیما، ۷ فروند بالگرد، ۸۰۰ دستگاه تانک 
و نفربر. به غنیمت گرفتن ۱۲۰ دستگاه تانک و ۷۰ 

دستگاه نفربر و ۲۰ عراده توپ

منطقه عملیات: 
جنوب - آبادان-ماهشهر

نوع یا نام عملیات: 
توکل  

یگان های شرکت کننده: 
ارتش، ژاندارمری و سپاه

نتیجه عملیات: 
با وجود عدم تامیــن کامل اهــداف؛ انهدام ۹۰ 
دستگاه تانک، ۶۰دستگاه نفربر، ۵ دستگاه خودرو 

و سنگر و مخازن نفت دشمن.

منطقه عملیات: 
جنوب - عماریه

نوع یا نام عملیات: 
ظفر ۵   

یگان های شرکت کننده: 
سپاه

نتیجه عملیات: 
نفوذ به عمق ۲۰۰ کیلومتری عراق در استان های 
کرکوک، دهوک و دیاله. انهدام  ۳۶ پایگاه حفاظتی 
دشــمن، انهدام مركز فرماندهی و ستاد ترابری 
مهندسی  و مخابراتی لشــكر ۲۱ عراق، انهدام ۴ 

گردان حفاظتی شهر دیرلوك.

عملیات های

هفته

روایت هایی از شهید محمد بابارستمی که مرد  همه میدان های انقلابی بود
روایت هایی از شهید محمد بابارستمی که مرد  همه میدان های انقلابی بود

رستم ایران؛ بابای جبھه ھا

حضرت آیت ا... خامنه ای درباره شهید بابارستمی فرموده اند :
شهید رستمی، یک فرد روستایی و به ظاهر عامی، توی جمعی که فرماندهان نشسته بودند، 
فرماندهان درجه یک نشسته بودند، رئیس جمهور وقت آن روز هم نشسته بود، صحبت کرد. 
گزارش میدان جنگ داد، جوری که همه فرماندهان نظامی مبهوت شدند! یعنی استعداد 
انقلاب برای پرورش افراد تا این حد است. این ها را نباید دست کم گرفت، این ها اهمیت و 

عظمت و عمق انقلاب را نشان می دهند.

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

شهید 

محمد بابارستمی؛ کودک درشت اندام و بازیگوش خیلی زود از 
گرمای آغوش پر مهر مادر محروم شــد. اما در باغ بزرگ هشتم، 
در مشهد  و زیر ســایه امام رضا(ع) بزرگ شــد و برای آموزش 
نظام وظیفه، راهی لشکر۷ پیاده خراسان شد. بعد از اینکه چهار ماه 
آیین نامه انضباطی را و آشنایی با سلاح های سازمانی و تجهیزات 
رزمی را مشــق کرد به گردان توپخانه معرفی شد. شد «امر بر» 
فرماندهان بزرگ لشکر. آن روزها شاید اصلا نمی دانست که روزگار 
می چرخد. روزگار چرخید. لحظه ای که قطار انقلاب به ایستگاه 
۲۲ بهمن رسید، خیلی ها پیاده شدند، اما او مردانه پای حرف هایش 
ماند و شد مسئول عملیات سپاه هشتم ثامن الائمه (ع) اما نمی دانم 
چرا قبل از اینکه در مقام فرماندهی، عین فرماندهان خودش امر 
و نهی کند، بیشتر از بقیه، خودش را به اطاعت از فرمانده یا ولی 
امرش ملزم می کرد؟ جواب سؤالم شــاید همین حرف بزرگان 
بازمانده از «کاروان شهادت» باشد که به اتفاق می  گویند: «ولی امر 

او امام (ره) بود و فرمانده اش شهید چمران.»

آلبوم را ورق می  زنم، بیش از همه شــیفته یک عکســش هستم. 
خطوط برجسته و نانوشته این عکس را دوباره مرور می  کنم. عجیب 
است که هر بار آن قدر در تماشای این عکس غرق می شوم که هم 
خودم را فراموش می کنم هم عکــس را. بعضی معتقدند عکس ها 

سخن می  گویند، اما به عقیده من، عکس ها بالاتر از مقام سخنوری، 
گاهی اعجاز می  کنند؛ زمانی هم حماســه خلق می  کنند و دنیا را 
تکان می  دهند! چشم هایم را می  بندم. در سالن اجتماعات «مجتمع 
فرهنگی هنری آیه ها» هســتم. سالن را به شــکل گالری عکس 
آراسته اند و همین عکس بابارستمی، بزرگ، عین پرده سینما روی 
سن خودنمایی می  کند. پشت سرم مردم روی صندلی ها نشسته اند؛ 
از همه طیف  و از همــه جا. همه مثل من بــه همین عکس خیره 
شده اند. هر از گاهی کسی بغل گوش دیگری حرفی را نجوا می کند. 
شک ندارم از همین عکس می گویند، شاید از جلوه های بصری اش 
یا حس و حالش. نمی دانم چرا از من می خواهند در باره این عکس 
صحبت کنم اما می دانم که باید بگویم: «این اثر هنری، یک عکس 

خالی نیست. آمیزه ای از هنر و حماسه است.»
می دانم که باید بگویم: «بی شک خالق این اثر، یک عکاس معمولی 
نبوده و نیست. او کسی است که هم هنر را می  شناسند و هم حماسه 
را که این گونه لنز دوربین خودش را زوم کرده است بر روی سوژه ای 
که هم ستاره بود و هم در عمل مرام و مکتب ستاره شدن را نشان 

داده است.»

جثه توپر، فکر سلیم، اراده آهنین، عزم استوار، هیبت صنوبری، 
صلابت نگاه، منطق کلام و در یــک کلام، جنم فرماندهی، از او 
یک رستم واقعی ساخته بود. از روزی که به «کشتی» روی آورد، 
تمام زندگی شد میدان پهلوانی؛ جایی که خوبی و بدی پنجه در 
پنجه هم می اندازند. جنگید و جنگید تا سرآمد شد؛ هم در میدان 
زندگی هم در گود زورآزمایی. برایش فرقی نمی کرد حریفش چه 
کسی باشد یا از کجا آمده باشد. آموخته بود که باید همیشه در 
صحنه باشد. حال چه خیابان های پر از خطر، چه کویر ناشناخته 
طبس. او مرد میدان بود و نمی گذاشت خرمن های گندم گنبد 
در کام آتش خاکستر شود، نمی گذاشت دشمن در کردستان و 

جبهه های وسیع خوزستان، بی حریف بماند.
پس کم کاری و کوتاهی از آن من و ماســت اگر رســتم خود را 
جهانی نکرده ایم. کوتاهی و سهل انگاری از من و ماست که بارها 
قلم زده ایم امــا قطعه ای، غزلی یا قصیده ای برای رســتم زمانه 

نسروده ایم.

نمی دانم چرا برایش پیشوند «بابا» را انتخاب کرده اند ولی می دانم در فرهنگ ما، «بابا » 
از یک سو عنوانی است برای عارفان و حکیمان و از سوی دیگر به کسی اطلاق می شود 
که یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشد. قهرمان این قصه این گونه بود، یعنی در اخلاق و 
منش، در تعهد و تقوا، در مقاومت و ایستادگی، در تهور و بی باکی، در درایت و تیزهوشی، 
در مدیریت بحران و مقابله با تهدیدها و در مرام و مردانگی جلوتر از بقیه با سینه ای ستبر 
ایستاده بود تا عمل به تکلیف را مشق کند. شاید همین شاخصه ها سبب شده او را «بابا» 
صدایش بزنند. جالب آنکه او ۸ ســال از «ابراهیم همت» بزرگ تر بوده است و   ۱۲سال 
از «ولی ا... چراغچی»، ۹ سال از سردار «سید علی حســینی» (پدر نیروهای اطلاعاتی 
خراسان) و ۱۱سال از محمد فرومندی، قائم مقام شــهید لشکر ۵ نصر؛   ۱۵سال هم از 

سردار شهید محمود کاوه.
با این حساب می شود گفت کلمه پربار و درخشان «بابا» برازنده مردی است که در  اعزام 
نیرو، سازمان دهی، آموزش نظامی، قبول خط دفاعی، تجهیز نیروها، استقراض ساز و برگ 
نظامی از ارتش، پای کار آوردن ادوات، راه اندازی سنگر تطبیق، مقابله با اشغالگران بعثی 

و سرکشی از خطوط دفاعی تحت امر، نقش کلیدی داشت.
بی جهت نیست که سردار سرافراز آزاده، سید هاشم درچه ای، در باره این شهید والامقام 
می گوید: «سالار و سیدالشهدای شــهدای عملیات خراســان رضوی، شهید محمد 

بابا رستمی است.»

می گوینــد «محمــد بابارســتمی» دوبــاره برمی گردد. 
می  خواهد روز هفدهم دی ماه بیاید تا هوا و فضای شــهر 
را عوض کنــد. می  خواهد بیاید و باز بســاط کشــتی  راه 
بیندازد تا بچه رزمنده ها بیشتر روحیه بگیرند. می خواهد 
بیاید تا خطوط دفاعی جدیدی را شــکل بدهد. می خواهد 
عوامل فتنــه را از گنبد کاووس بیــرون براند. می خواهد 
دوباره به طبس ســفر کند تا خبر لاشــه ســوخته ابهت 
آمریکا را بــه دنیا مخابره کند. می خواهــد حلقه محاصره 
آبادان را بشکند و شهر بانه را از سقوط قطعی نجات دهد. 

می خواهد ... 
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گزارش دانشجوی مشهدی
 از جزیره مجنون

در  قاسميان شـيروان،  محمـد  شـهيد،  دانشـجوى 
12 آذرماه 1342 چشـم به جهان باز مى كند. او سـال 1362 
در رشـته فيزيك دانشـگاه فردوسـى مشـهد پذيرفتـه و در 
دانشـكده علوم اين دانشـگاه مشـغول تحصيل مى شـود. او 
كه از رزمندگان واحـد اطلاعات و عمليات لشـكر  5 نصر بود، 
21 دى 1365 در عمليـات كربـلاى 5 و در منطقـه شـلمچه 
بـه شـهادت مى رسـد. آنچـه مى خوانيـد، گـزارش گشـت 
شناسـايى اوسـت بـه تاريـخ 3 آبـان 1365. يـادش گرامى.

بسم ا... الرحمن الرحيم
به: ا.ط.ع لشكر 5 نصر

از: برادر محمد قاسميان شيروان
موضوع گزارش گشتى شناسايى

با تـوكل بـه خداونـد متعـال و يـارى ائمـه معصوميـن (ع) 
سـاعت 8:50 بعـد از ظهـر روز جمعـه 2آبـان65 بـه اتفـاق 
بـرادران (بشـير از قـرارگاه و بـرادران جهانـى و ميرزايـى) با 
گـراى 182 درجـه بـا لبـاس غواصـى، يـك عـدد قطب نما، 
يك عـدد دوربيـن مـادون و با اسـلحه كلاش به وسـيله يك 
بلم به سـمت خطـوط دشـمن حركت كرديـم. هدايـت بلم 
به وسـيله بـرادر جهانـى و ميرزايـى، گرفتـن گـرا و تعييـن 

جهـت حركـت به وسـيله بـرادر بشـير بود.
سـاعت 8:25 دقيقـه به محل لـودرى كـه مشـغول كار بود، 
رسـيديم. پس از حدود 10 دقيقه، توقـف در نيزارهاى مقابل 
جـاده جديـدى كه مشـغول احـداث آن هسـتيم، داشـتيم 
كه بـرادر بشـير تذكراتـى را دادند، بعـد از آن بـه حركتمان 
ادامـه داديم. مسـير حركتمـان از داخـل نيزارها بـود كه در 
طـى مسـيرمان كلا از سـه آبراه عبـور كرديـم كه آبـراه دوم 
حـدود سـاعت 10:10 دقيقـه بـود. صـداى كاميـون و لودر 
از مقابـل جهـت حركتمـان شـنيده مى  شـد. صـداى يـك 
عراقى كه فـردى را به اسـم «سـاعد» صدا مى  زد، شـنيديم. 
بعـد از مدتـى توقـف در نيزارهـا دوبـاره به عقـب آبـراه اول 
برگشـتيم (البتـه فاصلـه دو آبـراه از هـم كـم بـود.) پـس از 
حدود 10 دقيقه توقف دوبـاره به طرف جلـو حركت كرديم.

سـاعت 10:30 بـه محلـى رسـيديم كه صـداى لـودر كاملا 
از مقابـل مـا شـنيده مى  شـد. دشـمن گاه گاهـى تيراندازى 
داشـت كه جهت تيرهـا موازى حركـت ما و گاهى به سـمت 
راسـت جهـت حركتمـان بـود. سـاعت 10:45 نـور چـراغ 
كاميونـى در سـمت راسـتمان بـراى لحظـه  اى روشـن و 

خامـوش شـد.
حـدود سـاعت 11، مـا در محلـى بوديـم كـه بـا دوربيـن به 
خاكريـز نـگاه كـردم. سـه سـنگر كـه دريچه  هـاى بزرگـى 
داشـتند كـه احتمـالا اجتماعـى بودنـد، دو سـنگر كوچك 
سمت راسـت و يك يا دو سـنگر سمت چپ مشـاهده كردم. 
مقـدارى در مـوازات خاكريـز به جلـو رفتيم، حـدود 20متر 
كه صداى لـودر خيلى از نزديك شـنيده مى  شـد. همچنين 
صداى صحبت عراقى  ها كـه احتمالا پاييـن خاكريز و داخل 
آب بودند شـنيده مى  شـد، كه نـام يكـى از آن ها كـه عراقى 
ديگـر او را صـدا مـى  زد «عبدالرحمـان» بـود. در ايـن محل 
سـاعت حـدود 11:20 دقيقه بـود. پـس از حـدود 10 دقيقه 
توقـف بـه دسـتور بـرادر بشـير بـه طـرف مواضـع خـودى 

حركـت كرديم.
ضمنـا سـاعت 11:10 دقيقـه آتـش شـليك «كاتيوشـا» از 
سـمت راسـت مـا كـه به دليـل در دسـترس نبودن قطب نما 
متأسـفانه گرا را نـدارم ولى تقريبـا در جهت جنوب شـرقى 
بود كه به پشـت جـاده اصابـت نمـود (فاصله اصابت نسـبتا 
زيـاد بـود) و از طـرف جنوب آتـش شـليك توپ دشـمن را 
مشـاهده كردم كه فاصله، اين شـليك از ما خيلى زيـاد بود.
سـاعت 12:30 دقيقه به محل لـودر خودى رسـيديم. (لازم 
بـه يـادآورى اسـت كـه نگهبانـان خـودى با توجه بـه اينكه 
ما خيلـى خودمـان را بـه آن هـا نزديك كـرده بوديـم، آن ها 
متوجه حضـور مـا در منطقـه نبودند تـا حتى مقـدارى هم 
از لـودر رد شـديم و با صـداى خودمـان آن هـا را از ورودمان 
مطلـع كرديم و بـا دادن اسـم شـب به طـرف مبـدأ حركت 
كرديم و حـدود سـاعت يك بـه مبـدأ حركتمان رسـيديم. 

والسلام.

نمی دانم 
چرا برایش 

پیشوند 
«بابا» را 
انتخاب 

کرده اند ولی 
می دانم 

در فرهنگ 
ما، «بابا » 
از یک سو 

عنوانی است 
برای عارفان 
و حکیمان و 
از سوی دیگر 
به کسی گفته 

می شود که 
یک سر و 

گردن از بقیه 
بالاتر باشد. 

قهرمان 
این قصه 
این گونه 

بود، یعنی 
در اخلاق و 
منش، در 

تعهد و تقوا، 
در مقاومت 

و ایستادگی، 
در تهور و 
بی باکی، 

در درایت و 
تیزهوشی، 
در مدیریت 

بحران و 
مقابله با 
تهدیدها 
و در مرام 

و مردانگی 
جلوتر از بقیه 

با سینه ای 
ستبر ایستاده 

بود تا عمل 
به تکلیف را 

مشق کند

۱۳
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ دی   ۱۵
۲۰جمادی الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۹۲

ابوالقاسم علیزاده


